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 چکیده
 بـرای که است بلاغت و فلسفه ادبی، نقد حوزۀ سه در پرکاربرد و مهم اصطلاحات از ،آیرونی

و...  گـویی وارونـه ریشـنند، العـار،، تجاهـ  م،تهکّ طنز، کنایه، استهزا، طعنه، نظیر هاییمعادل آن
 ترین. سـادهنیسـت آیرونـی از مانع و جامع ،درست یتعریف هالمعاد این از یکهیچ امّا اند؛داده رارق

 مـود، عناصـرن و بـود بـین تضـاد بر علاوه آیرونی امّا تضاد بین بود و نمود است؛ ،آیرونی از تعریف

م ادب یکـی از آاـار مهـ ه،ناممصـیبت .کننـدمی ایفـا اساسی نقش ،آن ایجاد در که دارد هم دیگری
 ود هـای متعـدّبرای بیان مسائ  اجتماعی یا طرح مباحث عرفـانی در قال  آندر عطاّرعرفانی است که 

 زای فراتـر از موضـع عطّـار از این شگرد هنری و انواع آن بهره جسته اسـت. ،مبتنی بر دریافت مناط 
یـ  سی و تحل. نگارندگان با بررمسائ  مهم زمانۀ خود را به دقت نگریسته و درک کرده است ،راندیگ

طی، دیر، سـقرااز انـواع آیرونـی موقعیـت، زبـانی، سـاده لـوح، تقـ عطّـاراند کـه این اار عرفانی دریافته
ه دلای  استفادترین توان گفت مهممی .هایش استفاده کرده استنخودزنی و نمایشی در ساختار داستا

خفقان  اخلاقی و ونامه، بستر روایی و داستانی کلام، بیان مضامین انتقاد اجتماعی در مصیبتاز آیرونی 
 بوده است. عطاّرکاری سیاسی و محافظه

 .نامه، بلاغت، روایتنیشابوری، مصیبت عطاّرآیرونی،  :هکلیدواژ
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 . مقدّمه1
خلا، واقـع نشـان دادن و ی ریا و بربه معنا 2برگرفته از واژۀ یونانی ایرونیا 1آیرونی

ه به بافت متن به کلام یـا که نویسنده یا گویندۀ آن، با توجشگردی است »در اصطلاح، 

ــایی بســیار متفــاوت می ــافتی کــاملای  ،بنشــد کــه در آنواقعــۀ هــاهرای صــریا، معن دری

ادبی است کـه در  خوانی وجود دارد. به عبارت دیگر، آیرونی، بیانیآمیز از ناهممطایبه

ی ااز جنبـه ،شـودکه آنچه گفته یا دیده میچنان نوعی دوگانگی وجود دارد؛ ،لحن آن

 (.15: 1381)انوشه، «ضاد و خلا، انتظارقول یا نامفهوم است یا کاملای متدیگر نامع

های یونان باستان ریشه دارد و در اص ، به مفهوم لحـن اصطلاح آیرونی در کمدی

های یونـانی، فـردی ت قـراردادی کمـدیایـرون، شنصـیاسـت.  3ایرون گفتار و رفتار

گو بـود و وانمـود گـو در برابـر گزافـهضعیف و زیرک بود که بنا بر خصلت خود، کم

، 4تر است و از همین راه، بر حریف خـود، آلازونهوشکرد که از آنچه هست، کممی

 شدفری  بود، پیروز میزن، ابله و خودها که لا،ت قراردادی آن کمدیدیگر شنصی

هـم نوشـتاری و در آاـار ادبـی بـه  و هـم گفتـاری اسـت ،(. آیرونـی209: 1387برمز،)ا

ویژه در طنز. از تراژدی و کمدی تا شعر و رمان و به ؛شودهای گوناگون هاهر میشک 

هـا، هـا و معـانی آنخوانی میـان واژهدربردارندۀ تضاد و نـاهم ،های آیرونیبیشتر شک 

که در همۀ ایـن مـوارد ممکـن  استت میان هاهر و واقعی ها و پیامدهایشان یاکردهمیان 

از ایـن رو، آیرونـی  .معنایی و پـارادوک  نیـز وجـود داشـته باشـداست عنصری از بی

ت مغـایر ن مفاهیم بپردازد و حتّـی دو واقعیـکه غیرمستقیم به بیا سازدهنرمند را قادر می

ربرد آن نیز ممکن است بیان پیچیدگی تجارب، عرضـۀ را کنار هم بگذارد. هد، از کا

گویی باشـد. در بیشـتر کاربردهـای هـا یـا دسـتیابی بـه ایجـاز و فشـردهنامستقیم ارزیابی

                                                           

1. irony 

2. eironeia  
3. eiron  
4. alazon 
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کـاری یـا مغـایرت میـان هـواهر و اصـ  مفهـوم پنهان ،وجه اشـتراک اساسـی ،آیرونی

 ند از:اهای آیرونی عبارتترین گونهمهم موضوع است.

 .5 ؛تآیرونـی موقعیـ.4 ؛آیرونی ساختاری .3؛ .آیرونی نمایشی2؛ میآیرونی کلا.1

. 9 ؛لوح. آیرونـی سـاده8 ؛آیرونـی تقـدیر .7 ؛آیرونـی رمانتیـک .6 ؛آیرونی سـقراطی

؛ ادیکـال.آیرونی ر12 ؛. آیرونی خویشتن11 ؛. آیرونی ناگهانی10 ؛خوانیآیرونی ناهم

 (.101-70: 1389 ... )موکه،. آیرونی خودزنی و13

 نامه یادر شاه مثلای ؛است بوده موجود فارسی ادبی آاار در همیشه کلام آیرونیک

 فراوانـی هاینمونه طنز، به ایرانی ذوق گرایش به هتوج با ویژهبه ایرانی، عرفای آاار

 شـگرد یـک نوانعبه آیرونی است لازم رو این از .یافت توانمی را آیرونی انواع از

اار مهـم آیکی از  ،نیشابوری عطّار نامۀمصیبت .شود ررسیب فارسی ادبی آاار در ادبی

ر تـر شـدن یـا طـرح مباحـث عرفـانی دبـرای هنری آندر  عطّـارادب عرفانی است که 

 هره جستهباز این شگرد هنری و انواع آن  ،تعدد و مبتنی بر دریافت مناط های مقال 

یقـی تـاکنون تحق ،طّـارع نامۀمصـیبتهای متعدد آیرونی در رغم وجود جنبهاست. علی

 ،ررسـی کنـدها و ساختارهای آیرونی را در آن بجانبه که بتواند همۀ جنبهمستق  و همه

 .ده استشلۀ مذکور نوشته ئپاسخ به مس برایاین پژوهش بنابراین،  ؛تدوین نشده است

 . پیشینة پژوهش1-2

اری از بسـیمفهومی ناآشنا و جدید است. هنوز هم  ،آیرونی در حوزۀ ادبیات فارسی

ایـن،  وضوح تبیین نشـده اسـت. پـیش اززوایای مفهومی آن در حوزۀ ادبیات فارسی به

آیرونـی  نامـه و مقالـه هـم در ذیـ  عنـوانترجمه و چنـد پایان ،کتابی در مورد آیرونی

 ند از:انوشته شده است که عبارت

سـیر  (، مفهـوم آیرونـی و1389) آیرونـیداگلاس کالین موکه در کتابی بـا عنـوان 

ــرده اســت. ــان ک ــارینی آن را بی ــانی ت ــادیرحم ــۀ فر و ه ــد» در مقال ــایپژوهش نق  ه

گرفته در ایـن زمینـه هـای صـورتبـه بررسـی پژوهش، (1394) فارسـی شناسیآیرونی

راد و پنـاهی در مقالـۀ روسـتایی انـد.پرداخته و محاسن و معای  هرکـدام را بیـان کرده
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نما و فراواقـع بایزیـد شطحیات متناقض، (1394)« آیرونی در شطحیات بایزید بسطامی»

مشـن  و تبیـین  ،، و مقامـات عرفـانیرا بر اساس آیرونی در چارچوب مبانی تصـوّ

بـه  ،(1388)« آیرونـی در مقـالات شـم »زاده در مقالۀ اند. لرستانی و غلامحسنکرده

ه طـور اند که شـم  بـپرداخته و به این نتیجه رسیده مقالات شم بررسی آیرونی در 

گویی و آیرونیک است و ساختارهای عادی کـلام را شکسـته و نـوعی پوشـیده ،طبیعی

 در سنن او پیداست. رندمعنایی)کلام آیرونیک(

 های پژوهش. پرسش1-3

گونـه نیشـابوری چ عطّـار نامۀمصـیبت. ساختار و کـاربرد آیرونـی و انـواع آن در 1

 است؟

بهـره گرفتـه  نامهمصـیبتهای تار داستاناز کدام نوع آیرونی در ساخ بیشتر عطّار. 2

 است؟

هـا بـا نـد و نسـبت آناکدام عطّـار نامۀمصیبت. عوام  مؤار بر کاربرد آیرونی در 3

 چگونه است؟ ،هایی که او مطرح کردهموضوعات و داستان

 . روش تحقیق1-4

. اسـتتحلیلـی -ی و روش پـژوهش، توصـیفی اروش گردآوری مطال ، کتابنانه

عـه قیـ  مطالآوری و به طور دربوط به عنوان و موضوع مقاله، جمعابع و مآخذ مابتدا من

هـا بـر سـپ  فیش برداری و اسـتنرا  گردیـد.فیش ،شد و مطال  مهم و مورد استفاده

ز جـدول گیری کلّـی بـا اسـتفاده ادر پایان نیـز، نتیجـه .بندی شدنداساس موضوع دسته

 .شدآماری ارائه 

 آیرونی. 2
فردی متظاهر  و شد)ایرون( نامیده می نماشنصیتی نادان ،کمدی یونانیآیرونی در 

تر از آنچـه دای خـود را نـادانگفت و تعمّگرفت سنن میبود که مشنصای با صناعت کم

آیرونی در اغل  مـوارد » یافت.می)آلازون( غلبه  داد و بر سرباز لا، زننشان می ،بود

موضوع یا نکتۀ اصلی بـه کـار رفتـه اسـت؛ امّـا نـه  داشتن به معنی کتمان یا در لفافه نگه
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(. 209: 1970)ابرمـز، «بلکه برای دست یافتن به تأایرات بلاغی یا هنـری ،منظور فری به

، شـگردی اسـت در اصطلاح» در تعریف آیرونی آمده است: ،دانشنامۀ ادب فارسیدر 

ریا، معنـایی بسـیار ی هـاهرای صـابـه کـلام یـا واقعـه ،ه به بافت مـتنکه نویسنده با توج

بـه  .خوانی وجـود داردآمیز از نـاهمدریافتی کـاملای مطایبـه ،بنشدکه در آنمتفاوت می

 ر لحـن آن نـوعی دوگـانگی وجـود دارد؛بیان ادبی است کـه د ،عبارت دیگر، آیرونی

ی دیگـر نـامعقول یـا نـامفهوم اکه نسبت به آنچه گفته شده یا دیده شـده، از جنبـهچنان

طعنـه یـا طنـز در زبـان  معادل واژۀ»(. 15: 1381)انوشه، «اد و خلا، انتظاراست یا متض

کـاری اسـت و در آیرونی است که از لحاظ لغوی به معنی ریـا، تقیـه و فری  ،انگلیسی

انـد کـه طنزگـوی بـرای م یک واژه به دو معنی اسـت. گفتهاصطلاح، به کار بردن منظّ

: یک گروه کـه بـه هـاهر معنـی یـا معنـی کندخود دو نوع شنونده یا خواننده فرض می

گیرند و همراه با فریبنده یـا شوند و گروه دیگری که معنی پنهانی را میهاهر فریفته می

فرهنـ  (. سیما داد در کتـاب 92: 1365)حلبی،  «خندندطنزنوی  بر فری  خورده می

یـا شـاعر گیـرد کـه نویسـنده آیرونی را به معنای صناعتی در نظر می، اصطلاحات ادبی

(. 205: 1371)داد، کنـدذهن متبـادر می بهآن، معنایی مغایر با بیان هاهری آن  واسطۀبه

افتد آیرونی یکی از اصطلاحات نقد ادبی است که معمولای وقتی اتفاق می ،یبه طور کلّ

شده برآید که معمولای این معنـا وارونـه یـا ز معنای بیانکه از کلام، معنای دیگری غیر ا

کلام اصلی است. در واقع آیرونی نوعی ایهام و دوپهلویی توأم با طنز در کلام منالف 

نمایی، ریشـنند، شـوخی و... ترجمـه گویی، وارونـهیا موقعیت است. آیرونی به وارونه

آیرونـی یعنـی گفـتن »باشـد،  1شده است. شاید اولین تعبیر برای آیرونـی، تعبیـر موکـه

هـای موقعیتموکـه،  (. از نظـر6:1389کـه، )مو «چیزی بـرای رسـاندن معنـی منـالفش

بــاوری، ی کــه هــدفش افشــای ریاکــاری، تجاهــ ، خوشاآیرونیــک را نویســنده

توانـد خلـ  یـا عرضـه می ،اسـت -قربانیان آیرونـی – تراشی یا خودپسندی افرادتوجیه

پنـد گـرفتن  ،ی که موج  خنده و شادی مناطبان و در عین حالاآن هم به گونه ؛کند

                                                           

1. D.C.Muecke 
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سـپر بـلای  -گیردپرداز قرار میشنصی که هد، آیرونی –ها شود. قربانی آیرونیآن

هایش که ممکن اسـت گیرد. نقصانخذه قرار میؤابه جای همه مورد م ،تیپ خود شده

پــیش چشــم مناطــ  قــرار گرفتــه، ، هــا دچــار باشــندافــراد بســیار دیگــری نیــز بــه آن

 .شودواقع میهایش مورد خنده و تمسنر حماقت

آور بـودن، ایـن علاوه بـر خنـدهت حاص  از آیرونی برای مناط ، ترین لذّبزرگ

 ؛دهـداست که مناط  را در موقعیت آگاهی برتری نسبت به قربانی آیرونی قـرار مـی

در  شاهد وضعیتی است که از حقیقتش آگاه است؛ امّا شنصی که خود ،یعنی مناط 

ه کــیقــت بــاخبر نیســت و همــین امــر از حق (،قربــانی آیرونــی) آن وضــعیت قــرار دارد

ی تدانـد، او را در لـذّچیزی بیشتر از کاراکترها )که در سوءتفاهم هسـتند( می ،مناط 

مـدن آموج  به درد  (،های تراژیکآیرونی)تی که در مواقعی لذّ ؛کندعمی  غرق می

 شود.دل مناط  و تأایرگذاری عمی  اار ادبی می

ر مشترکی که در تعاریف منتلـف آیرونـی دهد عنصیک بررسی اجمالی نشان می

، بیان یک معنی و ادای معنای دیگر است. موکه نیـز و در آاار منتلف تکرار شدهذکر 

در ااـر لنگرگـاه زیبـا آیرونیـک  1ساموئ  باتلر»به همین نکته اشاره کرده و گفته است:

ذیـ   :1378 )مقدادی، «کندگوید و معنای دیگری اراده میچراکه یک چیز می ؛است

ی را کـه بـرای آیرونـی اتوان مفـاهیم گسـتردهآیرونی(. واقعیت این است به سنتی می

هـایی را بـرای آن در تـوان ویژگیاند، در یک تعریف محصور کرد؛ امّا میذکر کرده

هایی ویژگی» ؛اندمشترک ،شده از آیرونی و انواع آننظر گرفت که میان تعاریف ارائه

ــادا ــه ن ــد خــود را ب ــهمانن ــ نی زدن، دوگان ــام، غاف ــا ایه ــز و اســتهزا، گویی ی گیری، طن

 )لرسـتانی، «هـاها در غیـر معنـی حقیقـی آنها و عبارتگویی و به کار بردن کلمهکنایه

1389 :71 .) 

 بیـان نـوزدهم، در قـرن اوایـ  تـوان گفـت مفهـوم آیرونـی دربه طور خلاصه می

آگاهانـه  ضـمن توضـیا کـه هـد، یـنا با رفت،به کار می هاناسازگاری و هاتناقض

                                                           

1. Samuel Butler 
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 مستقیم قـادر یک بیان آنچه از ترمعنایی غنی به یافتن دست و زندگی هایپیچیدگی

و  یابـد دسـت زنـدگی های متنـاقضجنبـه در تعـادلی اساسـی بـه بـود، آن تفهـیم بـه

 شـکالبیشـتر اَ ،سـده اواخـر ایـن دهد. در نشان هم را هاتناقض این بمنرّ هایجنبه

 آیرونـی ت اصـلیماهیّـ رسـدمی نظـر بـه امّـا ؛شـد بنـدیطبقه ناسـایی وش ،آیرونـی

 دلایـ  از یکـی ،آن اغفـال و زننـدگیگول ویژگـی نیسـت و همـان شـدنیتعریف

 و اندیشـه فکـر، انگیـزش بـرای ابجـذّ یمنبعـ شـودمی باعـث کـه ی اسـتاعمـده

 باشد. کنجکاوی

 . عناصر ساختاری آیرونی2-1

دربـر  ی کـه انـواع آن رااریف مفهوم آیرونی بـه گونـهطور که اشاره شد، تع همان

ای جـاسـت کـه بـه  آنله ئموکه بـرای حـ  ایـن مسـبگیرد، بسیار دشوار است. پیشنهاد 

نـواع ا ۀکه اساس همـ - ها و وجوه آنتمرکز بر تعریف مفهوم آیرونی، عناصر، ویژگی

 :کندمیبیان عناصر آیرونی را به شرح زیر  ،مطالعه شوند. موکه -آیرونی هستند

قربانی آیرونـی از خبرانه: در تمام انواع آیرونی، عنصر معصومیت یا اعتماد بی. الف

وانمـودی دروغـین اسـت از پ  آنچه قربانی با آن مواجه است،  ؛خبر استحقیقت بی

شـود، دو منجـر می او بودی واقعی. این وانمودسازی کـه بـه گمراهـی و قربـانی شـدن

ایـن دو نشـان  2.. پوشاندن آنچه که هست2 ؛1ادن آنچه که نیست. نشان د1هد، دارد: 

هـایی اسـت کـه تکنیـک آیرونـی بـازی تـرین نقشاز مهم ،دهند کـه وانمودسـازیمی

 یو آرا بوطیقـاو  جمهـورآیرونـی کـه در  وانمودسازی بسیار به تعاریف اولیـۀکند. می

هـای آیرونـی، ییکـی از ویژگ ،نزدیـک اسـت. پـ  ،به آن اشاره شده بـود 3سیسرون

 ۀچه از طری  پوشاندن حقیقت و چه از طری  عرض –وانمودسازی و فری  دادن قربانی

است. قربانی آیرونی در این موارد فردی معصوم است که از حقیقـت  –چیزی دروغین

دهـد کـه فـرض لوح اسـت کـه بـه هـیچ وجـه احتمـال نمیساده یخبر است. او فردبی

                                                           

1. Simulation 

2. Dis Simulation  
3. Cicero 
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غلط باشد. رفتـار و گفتـار قربـانی آیرونـی در بعضـی  ،اش دربارۀ حقیقتباورانهخوش

ی کـه قربـانی از ابودن مناط  از منمصـه عمطّلموارد آمینته با کبر و غرور است که 

 شود.باعث خنده میخبر است، بودن در آن بی

سـاس تواند معنای مورد نظرش را طـوری برسـاند کـه مطلقـای احآیرونیست زبده می

 ی کـه همـهم شـیریندر مورد عق  متورّ»نظر است.  عنای آشکار مدّنشود معنایی به جز م

او دود  داند، در آیرونی درستش این است که با او همراهی شـود، معلومـاتچیز را می

ش کـه تمـام ه بلند کند، تشوی  شود و...، ولو آیرونیست خود همواره آگاه باشـداز کلّ

اسـت  معنی در آیرونی درست این  بینود و بیمحتواست. در مورد تعصّتوخالی و بی

ــ ی حــرارت بیشــتری از آن اســتقبال شــود، ولــو کــه بــا شــور و شــعف و ســتایش و حتّ

)کیرکگـور،  «تـرین حماقـت دنیاسـتبزرگ ، آیرونیست خود بدانـد کـه ایـن تعصـّ 

1395 :266.) 

ــه نیرن  ــا همیشــه آیرونیــک نیســتند و شــاید در بعضــی آیرونیالبت ــری از ه ــا اا ه

ایــن تفــاوت را بــا  ،وانمودســازی نباشــد. وانمودســازی آیرونیــککــاری و فری 

 طّلـعمحقیقت مـاجرا از وانمودسازی غیرآیرونیک دارد که مناط  یا ناهر آیرونیک، 

هـایی کـه خبر است. موکـه در مـورد آیرونیداند که قربانی آیرونی از آن بیمی بوده،

بست مسیا اسـت. ی که نامش بناآورد از کوچهمثالی میکاری هستند، خالی از فری 

 دارد؛کاری آیرونیک اسـت؛ چراکـه تناقضـی آشـکار گذاری بدون هیچ فری این نام

ن یـک ایـ و گشا باشـدکه مسیا باید راه حالی در بست راهی است که نجاتی ندارد؛بن

 تناقض است. 

آورد، درسـت عکـ  عنصر تضاد هاهر با واقعیت: آنچه آیرونیست به زبان می. ب

کنـد، خواهد بگویـد. در واقـع آنچـه آیرونیسـت خلـ  مین چیزی است که واقعای میآ

هـد، گمـراه کـردن  ه متضاد آن است و این کار را گـاه بـاوانمودی است از بودی ک

دهد. قربانی آیرونی معنای هاهری انجام می با رساندن معنایی متضاد برایقربانی و گاه 

امّـا خبـر نـدارد کـه  ؛رسداست که به نظر می خاطرجمع است که وضع به همان ترتیبی
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اتفاقای این طور نیست و درسـت بـرعک  اسـت. ایـن عنصـر آیرونـی بـا عنصـر اعتمـاد 

بـه هـاهر  ،قرابت مفهومی دارد. قربـانی آیرونـی ،خبرانه و معصومیت قربانی آیرونیبی

از  زیـرا؛ خـوردو فری  هاهر را می کندمیاعتماد  ،دروغینی که آیرونیست خل  کرده

 خبر است. واقعیت بی

اهر خبــری و اعتمــاد قربــانی بــه هــتوانــد ناشــی از بیعــلاوه بــر اینکــه آیرونــی می

هـایی توانـد ناشـی از موقعیتباشد، می –ها متفاوت استکه با حقیقت آن –هاموقعیت

 گیرد کهر میها بر سر دوراهی قراهایی که قربانی در آنموقعیت ؛ذاتای متناقض هم باشد

را  ز دو راهمتناقض هستند و او مجبـور اسـت یکـی ا هر دو راه غیرقاب  اجتناب و کاملای

تنـاقض یـا  عنصر تضاد موجود در آیرونی را در ذاتپردازان، بیشتر نظریهانتناب کند. 

 ،رونـینه در تضاد تصـویر درسـت و تصـویر نادرسـتی از واقعیـت. آی ،بیننددوراهی می

اشـد، بیشـتر ب سبی هاهر با واقعیت است و هرچه این تضاد و تقابـ تنامستلزم تقاب  یا بی

 تر خواهد بود. آیرونی برجسته

آوری: موقعیتی آیرونیک که در آن قربانی با خیالی آسوده مشـغول عنصر خنده . 

بینـد و از ریزی برای شرایطی است که فقط هاهر آن را میرت  و فت  امور و گاه برنامه

در صورت آگـاهی نـاهر آیرونیـک از حقیقـت مـاجرا و اینکـه  ت،خبر اسحقیقتش بی

قربـانی  هطورکـه هرچـ تواند باعث خنده شود. همـینمیقربانی در اشتباه محض است، 

اعتماد بیشتری به شرایط داشته باشد یا خودش را دانا و آگاه بداند یا با ناآگـاهی خـود، 

ایـن خنـده تند فـراهم کنـد، راتش هسـزمینه را برای اتفاقـات بعـدی کـه خـلا، تصـوّ

عنصـر  ،ها وجـود داردشدیدتر خواهد بود. پ  یکی از عناصری که در بعضی آیرونی

کنـد کـه مناطـ  از معنـای کلامـی خلـ  می ،آوری است. زمانی که آیرونیستخنده

 –که بـا معنـای هـاهری متفـاوت و گـاه متضـاد اسـت - هاهری آن به معنای واقعی آن

ی از رضـایت بـر لبـانش اخنـده وکنـد ت میو را غـرق در لـذّا کشـف،ایـن رسد، می

در داد، که خـود را نـادان نشـان مـی – 1های کلام سقراطآیرونینشاند. برای مثال، می

                                                           

1. Socrates 
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مناطـ  در هـر کـلام  زیـرادهـد؛ تی واقعی بـه مناطـ  میلذّ –که داناترین بودحالی

مناطبـان سـقراط کـه در  – کنـد کـه قربـانی آیرونـیکشـف می تـازه یمعنایسقراط، 

از فهم آن عاجزند. این برتری فهم و آگاهی کـه در  –طر، مباحثات او هستند ،داستان

دهـد کـه بـه او می همتـابی یتلـذّشـود، آیرونی به مناطـ  و نـاهر آیرونـی هدیـه می

 خندد.ناخودآگاه می

سـتم و ر که در داستان اودیپ شهریار یـا ای، مانند آیرونیهای تراژیکدر آیرونی

ایط هـم بینیم، بـا اینکـه در ایـن شـرآوری نمیااری از عنصر خندهسهراب وجود دارد، 

و بـا  خبـر نـدارداز حقیقتـی بـاخبر اسـت کـه قربـانی از آن  ،مناط  یا ناهر آیرونیک

کـه  – گـذارد کـه هـر لحظـه او را بـه پایـان تـراژیکشاش قـدم در راهـی میخبریبی

 آورخنـده ،ند. موقعیـت آگـاهی برتـر در ایـن شـرایطکتر مینزدیک –منتظرش نیست

نگرانـی از انگیـزد، دلهـا در مناطـ  برمیاحساسی که ایـن موقعیت ینیست و واکنش

ر بنــابراین عنصــ ؛خــوردن بــر ناآگــاهی اوســت فتأســّ  ،سرنوشـت قربــانی و در نهایــت

 در تمام انواع آیرونی حضور ندارد.آوری، خنده

 ی ازکـه بـه طـور کلّـ- صـر بـه وضـعیت نـاهر آیرونیـکعنصر جدامانی: این عن .د

ر شـود. در آیرونـی، نـاهمربـوط می -دور اسـت جـاری،موقعیت آیرونیک و اتفاقـات 

ش از موقعیت اآیرونیک در وضعیت برتری نسبت به قربانی آیرونی قرار دارد و جدایی

او بـه  -واقـع بـا آن درگیـر نیسـت درکـه فقـط در حـال تماشـایش اسـت و  – آیرونی

ر و گرفتا قربانی را در بند ،کند. ناهر آیرونیکاحساسی از آزادی و سرگرمی هدیه می

 که خودش درگیر نیست. در حالی ؛بیندمی

چنانچه به لحاظ قدرت »نویسد: ها در قصه میدر تفکیک انواع قهرمان 1نورتروپ فرای

های گرفتـاری و کـه مـا از بـالا شـاهد صـحنهبـه طوری ،تر باشـندیا هـوش از مـا پـایین

: 1377)فـرای،  «کنـدحالـت آیرونیـک پیـدا می ،درماندگی و بیهودگی باشیم، قهرمان

                                                           

1. Northrop Frye 
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: 1(. از این دیدگاه، آیرونیست خال  و اعلا خداوند اسـت. بـه قـول کـارل زولگـر34

اش را آفرینـد و زنـدگیآیرونی متعالی در عم  خداوند نهفته اسـت کـه انسـان را می»

 کـاری شـبیه کـار خداونـد نی هم آیرونـی بـه همـین معناسـت؛میزند. در هنر زرقم می

 (. 17)همان: 

آخرین عنصری است که موکه بـرای آیرونـی در نظـر  ،عنصر ذوقی: این عنصر .هـ

تواند جال  باشـد. کسـی کـه اقـدام بـه خلـ  آیرونـی گیرد و تفکر در مورد آن میمی

خلـ   وقعیت، باید ذوق و قریحـۀو چه در مکند، چه آیرونی را در کلام به کار ببرد می

دار خنــده ،طورکــه اگــر لطیفـه را بــا لحــن مناســبش نگــوییم آن را داشـته باشــد. همــان

ویژه نـوع بـه –شود، آیرونـی هـم بایـد شـک  داده شـود تـا ضـایع نشـود. آیرونـینمی

های گویی و شـوخیاز تکنیکی هنری بـه بذلـه ،اگر درست استفاده نگردد –اشکلامی

روی شود. آیرونی بایـد بیشـترین تأایرگـذاری را بـا کمتـرین زیـادهمیسنیف نزدیک 

معتقد است آیرونی موقعی تأایرگـذار اسـت کـه تصـادفی بـه نظـر  2داشته باشد. ارسطو

هـایی حیـرت انگیزتـر و آن ،رسـنداز میان وقایعی که کاملای تصادفی بـه نظـر می» .بیاید

 3(. کیرکگـور28: 1335)ارسـطو،  «دهنـدترند که هاهرای از تـدبیری خبـر میکنندهخیره

آیرونی موقعیت در طبیعت بـرای کسـی کـه زیـادی طبیعـی و زیـادی خـام »نویسد: می

دهـد کـه ذوق آیرونـی دارد... فاعـ  است وجود ندارد؛ خودش را بـه کسـی نشـان می

توان هر جـور بیند. به همین ترتی  میهای آیرونیک را در طبیعت میآیرونیک ویژگی

ی نیـاز اها را آیرونی طبیعت شمرد؛ امّا بـرای آگـاه شـدن از آن بـه آگـاهیح فری  

آیرونـی  ،چـه بیشـتر اهـ  بحـث باشـدباید آیرونیک باشد. عملای فـرد هراست که خود 

بیشتری در طبیعت خواهـد یافـت. پـ  چنـین نگـاهی بـه طبیعـت بیشـتر مرهـون رشـد 

 ،(. از نظـر کیرکگـور272-271: 1395)کیرکگـور، « رمانتیک است تا رشد کلاسـیک

یعنی هم توانایی دیـدن تضـادهای آیرونیـک  ؛آیرونی داشته باشد آیرونیست باید ح ّ

                                                           

1. Karl Solger 

2. Aristotle 

3. Kierkegaard 
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هـا در ذهـن و خلـ  ها را داشته باشد و هم توانایی شک  دادن به آنموجود در موقعیت

 اش. ها در اار هنریدوبارۀ آن

یرونـی آ» نه تعریف کرد:گوتوان آیرونی را اینشده میهای ذکره به ویژگیبا توج

لام کطر، نشان دادن خود، کاری و بیی از شگردهاست که گوینده با پنهانامجموعه

ود اهر و نمـکند که مفهومی غیر از هـیا موقعیتی دارای دو یا چند مفهوم معتبر خل  می

ه بافـت بـبه نوعی که دریافت خواننـده بـا توجـه  ؛آن و معمولای خلافش مورد نظر است

 .(175: 1394 فر،)رحمانی «یا موقعیت، اغل  با غافلگیری و ریشنند همراه است کلام

 

 نیشابوری عطاّر نامةمصیبت. 3
ر آن ه و دشدوده سرر مقصوس م  مسدوزن رست که به ی اامنظومه ،مصیبتنامه

د. لغ میشوبیت با 7425 بر ت آنبیاع امجمو .ستافته رسنن ق و انف ( فا)آ مسیراز 

ز است که پ  این منظومه ز اغاآ ،ستینراستایش پیامبر و یکتا ای خده گاردنیایش به 

و شدین ای رخلفاح به مدرا خویش مۀ منظوز غاآسرو میگوید ا  معرن ستاآن از دا

 راشعر به کسانی که ه گانآ .هددمین پایا)ع(  علی حضرتومند بران ندزفر

که به کند د را عرضه میخومۀ منظوس ساو اصلی ح اطرو پاسخ میگوید  ،ندپسندمین

 است:چنین ر ختصاا

به طل  ، شن یافتو روسا ی راندیشهو امند شد وبره و همین که بالید، میآد

او از سد که رپیر میبه ، کوششو  وجوجستی چنداز پ  د و حقیقت برمیخیز

جبرئی  د ننست نز، هنمایی پیررابه و، هررا». شودمیش هبرو رامیکند ی ستگیرد

لیکن جبرئی  با بیانی و ؛میطلبدرا معرفت ز موو رحقیقت ز وی راز رود و امی

یی به جاو راه ست ر اطه گرفتاورهمین در نیز او تشین میگوید که ک و آنازسو

ز بارا ویش خادی نامرو ناکامی ز و جانسودد و قصۀ میگرز پیر باد نزو هربرد. رانمی

و مییابد را درئی  راعزو   فیاسر، اخدمت میکائی ، پیر رۀشااسپ  به و میگوید 

ی پااز مّا ؛ ایدآمیز نایافته بادنیز مقصور ین باد و افرینش میشوار آسری اجویا
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، آب، باد، زمین، خاک، آتش، جماد، هانسماش، آعرد را در سیر خوو نشیند نمی

گردد و تا به خدمت پیامبران کند و از همه جا ناکام باز مینبات و حیوان دنبال می

 اند،و به دامان آنان که از آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داود، عیسی عبارت رسدمی

یابد و آخرین پیامبران راه می ،)ص( زند و سرانجام به پیشگاه محمد مصطفیدست می

میگوید که و بدزد و موآمیو هراسرار توحید و رموز فقر را به ر ،پیامبر راستین اسلام

وادی ین پنج اکه ن آورد پایابه را نف  اح  سیر اند مراطی کند تا بتووادی را باید پنج 

ن پایا مصیبتنامهمۀ منظون، جان. در وادی جا، دل و عق ل، خیا، ح از:  اندرتعبا

صولی امطال  ۀ کنندگوزچه  مقاله که بااز  مصیبتنامهست که اگفتنی د... میپذیر

 .(128: 1371،یض)قا «کوتاه ترکی  شده است وهفت داستانو سیصدوچه  اندبکتا

 اندادهدن نشا (لشفاعهاحدیث ) ییک حدیث نبون در محققان را ستادالی صامنشأ 

 ینطب  ا .است ین حدیثدآور ایاارد بعضی مودر  مصیبتنامهلبته »ا .(23: 1379 ،یتر)ر

ست اخودر هاو از آنمیکند ع جور نبیاایک طال  به یکا، جز، در روز حدیث

رسد ن میوی به خاتم رسولانند تا زشفاعت تن میل قبوز اهمه  هاآنعت میکند. شفا

 نامهبتمصیدر  عطّار. (87: 1380کوب،)زرین «که شفاعت گنهکاران حواله به اوست

کند و ه میرسانی استفادپیام برای ،از مجانین و افرادی که در هاهر شریعتمدار هستند

 .شودان میبی هارفانی از زبان آنهای عبیند که اشارهی از شناخت میامجانین را نشانه

 هاهری که کند؛جو میوباطن را در ورای هاهر جست ،نیشابوری عطّار ،در حقیقت

صی  رح و تفو ش تمثی ، نماد ،عطّارعا. همچنین انداز و فریبنده است و البته پرادّغلط

ام ه تمبو زمانۀ خویش را در شعر خود  دهدانجام میشیوۀ کار خود به مطال  را 

م پیا ودهد. دربارۀ ضرورت و نقش شنصیت دیوانه در القای معنی ها بسط میزمان

 سراید:می

 زان که گر تو عاق  آیی سوی من

 لیک اگر دیوانه آیی در شمار
 

 رنج بسیاری خوری در کوی من 

 هیچ ک  را با تو نبود هیچ کار

(1386:341،عطّار)  
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ل بــه اوضــاع و احــوا عطّــاری اســت کــه ، تــوجهنامهمصــیبته در از نکــات قابــ  توجــ»

 د انتقادی از طبقات اجتماع را در روش خوابدین جهت پاره ؛اجتماعی عهد خود داشته

فا کـه ام و خلمانند انتقاد از امرا و حکّ . نقد شیخ گاه به طری  اشارت است؛نموده است

قـدهای سـت نکند و از ایـن قبیـ  اآنان را در ضمن حکایات و از زبان دیگران نق  می

قلـم  از آن جهـت کـه ؛دهـدها را به مجذوبان و دیوانگـان نسـبت میدقی  دینی که آن

شـوند و گـاهی اند و به گفتار و کردار خود مأخوذ نمیتکلیف از روی مجانین برگرفته

پـروا و بـدون اش را بیگشـاید و عقیـدهگیری میزبان به نقد و خرده ،به صراحت تمام

مـاع و بقـات اجتمانند انتقاد از متعصبّین شیعه و سنی و انتقـاد از ط کند؛هراس اههار می

یـن انـد و از ا  و تقلید بودهمین و اصحاب منط  که پیرو تعصّنقد طریقۀ حکما و متکلّ

 «روده اسـتسبسیار هریف و خوشمزه و مفید  ،انتقادات دینی و نقد خلفا و حکاّم ،میان

 (.  405: 1379 )فروزانفر،

 

 نیشابوری عطّار نامةمصیبتدر  . آیرونی4
ی از بـودن و درک ابیانگر نـوعی شـیوۀ زنـدگی کـردن و نحـوه ،نگرش آیرونیک

خویش در این جهان است. کسی که از چنین درکـی برخـوردار باشـد، موضـع روشـن 

ورد بـا ترین روش برخرو در حیطۀ مسائ  روشنفکری، آیرونی مهم فکری دارد. از این

  واقعیت است.

یسـته و مسـائ  مهـم زمانـۀ خـود را بـه دقـت نگر ،از موضعی فراتر از دیگران عطّار

ر نگـاه همگـان را در برابـ ،درک کرده است. او با نگرشی آیرونیک و زبـانی طنزآمیـز

وشـن تیزبین خود به نقد کشیده و حقـای  فراوانـی را در پـیش چشـم مناطبـان خـود ر

و هریـف  ر قال  شگرد آیرونـی، مفیـدخود را د ۀکرده است. او انواع مسائ  مهم زمان

 بیان کرده است.

 )زبانی/ واژگانی( 1. آیرونی کلامی1-4

                                                           

1. verbal irony  
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هنگامی کـه کلامـی گفتـه شـود و  ؛افتداین نوع آیرونی در سطا واژگان اتفاق می

قع گوینده با زیرکـی و منالف( آن اراده شود. در وا )معمولای ی غیر از معنای رایجیمعنا

متوجـه  ،کند و خواننده به رغم غافلگیر شـدنمنظور خود را ادا میی امنتظرهبه طرز غیر

کـلام، ذهـن خواننـده یـا شـنونده را بـه  1ذکر است بافت شایانشود. حقیقتی در آن می

تـوان گفـت دهـد. میسمت ارادۀ معنی دیگری برخلا، آنچـه گفتـه شـده، سـوق می

های ایـن مفهـوم وجـود بنـدیترین نوع آیرونی که هنوز در دوران مدرن در طبقهکهن

دارد، آیرونی زبانی است. تفاوت تعریف آیرونی زبانی در دوران کلاسیک و مدرن را 

 در خوبی درک کــرد. آنچــه روشــن اســتبــه ،معنــا و دلالــت ۀلئتــوان در پرتــو مســمی

بـاب تأویـ  و  ،معنایی متن باور داشـتند؛ ولـی در روزگـار مـدرنروزگار کهن به تک

ی، آیرونـی بـه طـور کلّـ ،در روزگار باستانتن گشوده شده است. مچندمعنایی به روی 

معنـایی آن تعریف شده است؛ امّا همچنان بـاور بـه تک گفتن چیزی و ارادۀ معنای ضدّ

صـورت سرراسـت بـه مناطـ  وجود داشته است. درست است که معنا ممکن است به

 امّا معنا یکی است. ،گویی در کلام وجود داشته باشدمنتق  نشود و جنسی از وارونه

آمـده ی بلاغـی بـه شـمار مـیصفت یا فنّ ،آیرونی زبانی در بلاغت کلاسیک یونان 

 است: از این آیرونی استفاده کرده ،گوی پیر با بیدلودر حکایت گفت عطّاراست. 

 بیدلی را گفت آن پیر کهن

م اوئهالم نیست اما دا گفت:  
 

 حـ  بــود هــالم، روا هســت ایــن ســنن 

 بنــــده دارد هــــالم اوصــــد هــــزاران 

 (190: 1386، عطّار)                         
 

یـان جوابی بـرخلا، هـاهر پرسـش بیـدل ب ،شاعر در این ابیات با شگرد اسلوب حکیم

 کند. یا در حکایت بهلول و شاه:می

 ناگهی بهلول را خشکی بناست

 آزمایش کرد آن شاهش مگر

شلغم پاره باید کرد خورد گفت:  

 رفت پیش شـاه و از وی دنبـه خواسـت 

ـــدیگر ـــاز از یک ـــیچ ب ـــد ه ـــا شناس  ت

ــرد ــیش ب ــادمیش و پ ــرد آن خ ــاره ک  پ

                                                           

1. texture  
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نان و آن شلغم بنورداندکی چون   

تا گشتی تو شاه شاه را گفتا که  

حلاوت شد طعام از قهر توبی  
 

ــد و مشــتی غــم بنــورد ــین افکن ــر زم  ب

 چربـــی از دنبـــه برفـــت ایـــن جایگـــاه

بـــرون از شـــهر تـــوشـــد ببایـــد می  

(211همان: )                                           

 ی بودن آن است.اهگزار ،زبانی همراه کرده است آنچه این نوع آیرونی را با صفت

آنکـه  رسد و به شرطهایی به انجام میآیرونی زبانی در اانای گزاره ،شدهدر نمونۀ ارائه

 افت. درخواهد یزودی درن را به، معنی آمناط  نسبت به بافت نیز آگاهی داشته باشد

عنصر  ده است واین آیرونی را خل  کر ،واقع شاعر با استفاده از علم معانی و امر بلاغی

کـه بـا  آیرونی همین» آوری و غافلگیری و تمسنر نیز در این حکایت نمود دارد.هخند

ر ایـن د. (155: 1395 )کیرکگـور، «یابـدی کمیک میانتیجۀ پایانی پیوند بنورد، جلوه

ا داشته رهای آنی خود آیرونیست باید توانایی کنترل احساسات و واکنش ،نوع آیرونی

غلـ  ادر  .(50: 1389 )موکـه، جـدامانی نامیـده اسـت عنصـر ،این اص  را موکه .باشد

و مـورد  ی برای فهـم معنـای اصـلیادارای نشانه عطّارکاربرد آیرونی در سنن  ،موارد

کنـد. راز کلام او را به آیرونی اصی  و واقعـی نزدیـک می ،عنظر نیست و همین موضو

درک معنای سـنن او در گـرو درک بافـت و مـتن اسـت. آیرونـی زبـانی در حقیقـت 

صـورت  ،ی انحرا، از هنجار است که در یک گـزاره و بـرخلا، هنجـار بافـتاگونه

 مناطـ  را بـا کنـد وی ایجـاد میاپذیرد. این انحرا، از هنجار، در لحظۀ اول وقفهمی

 فـت سـازگارکند که بـا بای برخورد میا. خواننده با جملهسازدمیابهام معنایی مواجهه 

 گار باشـد.ی بنواند و درک کند کـه بـا بافـت سـازاآن را به گونه بایدنیست؛ بنابراین 

 ن با بافـتتفسیر کند که معنای آ شکلیهای زبانی موجود، جمله را به گاه با هرفیتآن

 با جـدّی رعطّاهمچنین ار باشد و هماهنگی و انسجام معنایی بافت را منت  نکند. سازگ

رده نشان دادن لحن کلام خود در جایی که کلام جـدّی نیسـت، زبـان را آیرونیـک کـ

ری کـه یت بر زبان آوترین صورت آیرونی این است که چیزی را با جدّمتداول»است. 

 (. 258: 1395 )کیرکگور، «ی نیستدر ذهن خودت جدّ
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 1آیرونی سقراطی .2-4

 وسـت. درا ۀدر طرح مفاهیم مورد علاق عطّاراز ابزارهای برجستۀ  ،آیرونی سقراطی

ه ایـن ویژه حاکم اسـت کـه بیشـتر بـ یشرایط ،کنددر آن زندگی می عطّاری که ازمانه

ونـه ند؛ زیـرا هرگاوران مجبـور بـه سـکوتاندیشـه ،دهد. در سدۀ ششـمآیرونی راه می

ایـن  حب  یا مرگ را در پی خواهد داشت؛ امّا دیوانگـان را حرجـی نیسـت. ،اضاعتر

د یـا توانند همچون مسنرگان یا دلقکـان بـا سـبی  شـاه هـم بـازی کننـخی  مجانین می

بـدون تــرس و تکفیـر شــدن بـه ســب   ،کننده در کارنــاوالهمچـون نقابــداران شـرکت

ان و ، پادشـاهه امرا، زاهـدان ریـاییعبارات به هاهر کفرآمیز یا کیفر ناشی از اعتراض ب

 دمنـدانیند و زبان خربدون هیچ پروایی اعتراض کنند و خرده بگیر ،ی خود خداوندحتّ

ی را یابنـد. دیوانگـان هـر سـننهای خـود را نمیت بازگو کـردن اندیشـهباشند که جرئ

فراهم  عار،یرمتغمح  بسیار مناسبی را برای بیان کلام  ،توانند بر زبان بیاورند و اینمی

 آورد.می

نوازهرکه او دیوانه شد از دل  

 

گفت بازخواستش میهرچه دل می   

(307: 1386 ،عطّار)  

گوینـد. تر از دیگـران سـنن میگرچه بسیار بنردانه ؛عای فرزانگی ندارندادّ ،دیوانگان

ه ها در مقاب  ریای زاهـدان سـتوددانند و این صداقت آندانند که نمیحداق  اینکه می

توانـد می ،شـوداقـوالی کـه بـه ایـن دیوانگـان منسـوب می .(12/2)حکایت  شده است

های تـارینی باشـد کـه لی چنـد عبـارت انـدک شنصـیتسازی تنیّپیگیری یا گستره

رات روحی و تردیدهای پنهان و اعتراض به پایگاه مقتدر عصر را بـرای مجال افشای تأاّ

از جملـه  ،اندیش در دید صـوفیانق  عافیتع ،فراهم آورده است. از سوی دیگر عطّار

تـرک عقـ ، خـود گـامی بـه سـوی  دلی گیرد و به همین در برابر عش  قرار می ،عطّار

چون عق  عادی که راه تـدبیر و »شده است. عش  و یکی از مراح  سلوک انگاشته می

وعی در نظـر صـوفیه نـ ،منشأ خودی و انانیت انسان است ،گشاید، را بر انسان میتصرّ

                                                           

1. Socratic irony 
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انی و بینودی است، سـازگار نیسـت. کسـانی کـه حجاب است و با عش  که از عالم ربّ

رهـایی از عقـ  را نیـز یـک نشـان مـرد  ،نزد آنان زیرکی از ابلی  و عش  از آدم است

: 1389 کـوب،ین)زرّ «شـمرندیابند و این گونه دیوانگـان را از مجـذوبان میخدای می

هایی به نام مجنون، دیوانـه و شـوریده در آاـار صیتعلت فراوانی شن ،(. این دلای 40

این همـه حکایـت  ،عطّاریک از آاار فارسی و عربی به اندازۀ آاار در هیچ» است. عطّار

شنصـیت  ،وجـود نـدارد. دیوانگـان ،ها دیوانگـان باشـندهای آنو تمثی  که شنصیت

 ورنامـداریان،)پ «هسـتند عطّـارهـای اصلی بیش از صدوبیست حکایـت و تمثیـ  مثنوی

1388 :5.) 

ا ن خـود رزند تا بتواند سننای نقاب جنون بر چهره میادر آیرونی سقراطی، فرزانه

س مـین لبـاهکا به به زبان بیاورد. با اتّ ،شوندکه از طر، قدرت حاکم طرد و تکفیر می

 (.21/6تواند زبان مردم در مقاب  امرا باشد )حکایتجنون است که بهلول می

 1خوانیونی ناهم. آیر3-4

گیرند تـا مفهـوم خوان در کنار یکدیگر قرار میدو پدیدۀ ناهم ،در این نوع آیرونی

مثـ   ،هـا در متـون ادب فارسـییا مفاهیمی به مناط  القا کننـد. بسـیاری از ایـن تقاب 

... موقعیـت انـه، مسـت و محتسـ ، عـار، و جاهـ  وتقاب  فقیـر و غنـی، عاقـ  و دیو

در زمان قحطی نیشابور که شرایط بسیار سـنتی حـاکم بـود و  ند.کنآیرونیک خل  می

نظری فجایع حمله غز و بیداد بازماندگان سـنجر و غلامـان او و اسـتبداد حکمـا و تنـ 

بـر  ،از زبـان دیوانگـان و عقـلای مجـانین عطّارفقها به او  خود رسیده، آزردگی روح 

حکایـت در یابـد. مـود میسکوت خداوند در مقاب  ایـن همـه هلـم و سـتم و تجـاوز ن

گفـت آیـا شـرم اعرابی کـه حلقـۀ در کعبـه را چنـ  زده و گسـتاخانه بـا خداونـد می

کننـد؛ امّـا مردمان مرد اعرابـی را ملامـت می ،کنی که من و کودکانم برهنه هستیمنمی

های فـاخری کـه از خـدا طلـ  در حالی کـه همـان جامـه ،بینندپ  از چندی او را می

گویی جای خداونـد و  ،(. در این دست حکایات27/9)حکایت داشت کرده بود بر تن

                                                           

1. irony of incongruity 
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شـود. سـننان بنـده در برابـر خداونـد بـا جایگـاه بنده یـا عاشـ  بـا معشـوق عـوض می

خداونـد را  ،شـود. در ایـن حکایـاتش در تضاد اسـت و بـا گسـتاخی بیـان میابندگی

( و همچنـین 27/5ت)حکایـ گوینـدکنند و با کنایه و طعنـه بـا او سـنن میاستنطاق می

ها گاهی با زبان تهدید با خداونـد . این شنصیت1463-1462 حکایت برخ اسود ابیات

( یـا حکایـت 00/15)حکایـت همچـون حکایـت ابوالحسـن خرقـانی ؛گوینـدسنن می

 ؛( و گاه از خداوند طلبکارند 22/5)حکایت صاح  عزلتی که دو مهمان برای او رسید

( و گاه صـفت او 00/14)حکایت او را به خواب دیدندمانند حکایت گدایی که مرد و 

برند؛ مانند حکایت لقمان سرخسی که در قادر و صمد بودن خداوند با را زیر سؤال می

برند و خود را یا نیاز خود را به خداوند می (33/8)حکایت داردگستاخی تردید روا می

 پندارند.معشوق و خداوند را عاش  نیازمندی می

. او ایـن دهـدی قرارمیامجنونی را در برابر فرزانه معمولای عطّاررفت نیز مع در حوزۀ

 طن روایـتیعنـی تقابـ  هـاهر و بـا ،تقاب  بنیـادین آاـار خـود گونه حکایات را بر پایۀ

های کهتـر مغلـوب شنصـیت ،هاهر برتـرهای بـهشنصـیت ،کند. در ایـن حکایـاتمی

 و. نـوع سـننان گرددمیناط  روشن ها برای مشوند و برتری باطنی این شنصیتمی

 .(7/10)حکایت غافلگیرکننده و طنزآمیز است ،ها در این حکایاتبرخورد شنصیت

 1. آیرونی تقدیر4-4

ر یـک دفرایندهای کیهانی و آسمانی، سرنوشت یا خداونـد و  ،در این نوع آیرونی

 ن زندگیجریا ها و تدابیر آدمی،تقدیر با دخالت و تحمی  خواست خود بر نقشه ،کلمه

قـرار  ،ترا در جهتی که خار  از تصوّر اوسـ -که همان قربانی آیرونی است - قهرمان

وست کـه احاص  تضاد خواست انسان با تقدیر  ،این آیرونی راند.داده، بر آن حکم می

زنـد. تضـاد انسـان، رقـم میتعارض با آنچه او تعقی  کرده است، سرنوشتی را مبرایش 

ر ونـی تقـدیی وسیع بـرای نمـایش آیری، فضارزوها و تعهداتش با تقدیرها، آامیدها، بیم

 کند.ایجاد می

                                                           

1. cosmic irony  
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ه قـدرت بینیم کـه در آن بـاین نوع آیرونی را در حکایـاتی مـی ،در ادبیات عرفانی

های تلاش ،شود. در حکایت زیرمعارض بودن ارادۀ او تأکید میخواست خداوند و بی

مانـد و در نتیجـه میبی ،ن به جرگۀ صوفیان اسـتبوسعید و جوانی که در اشتیاق پیوست

حکایـت گبـر و ( و نیـز 1/5)حکایـت شودها موج  مرگ جوان میپایان همین تلاش

 (.26/3حکایت ،20/8حکایت ،14/4)حکایت زیاداسم فرزندش جاودان

 1. آیرونی نمایشی5-4

ن از ن داسـتادر این نوع آیرونی، خواننده و نویسنده از واقعیاتی باخبرنـد کـه قهرمـا

واقعیـت  کند؛ امّا سرانجام باخبر است و ناآگاهانه در جهت خلا، آن تلاش میآن بی

شـود ی میدر این نوع آیرونی، قربـانی آیرونـی درگیـر اتفـاق ،شود. در واقعرو میهروب

دانـد می کشیده است؛ امّـا نـاهر آیرونـی از ابتـدابرخلا، آن چیزی که انتظارش را می

مبحـث  ،دآنـاتومی نقـنورتروپ فـرای در  خلا، انتظار قربانی خواهد بود.پایان ماجرا 

چهـارم خــود را بـه آیرونــی اختصــاص داده اسـت. وی ضــمن اشـاره بــه آرای ارســطو 

تر یـا قـدرت گوید: هرگاه شنصیت اصلی در قطعۀ روایی در موقعیت فکری پـایینمی

وم ی بـا مفهـرتر بنگـرد، آیرونـی که خواننده او را از جایگاهی باکمتری باشد، به گونه

ی قـرار قهرمـان در موقعیـت آیرونـی نمایشـ ،یابد. در ایـن حالـتقربانی شدن پیوند می

 کنـد کـه وضـعیت قربـانی در آیرونـی، موجـ  تحریـک حـ ّدارد. فرای تأکیـد می

از ایـن آیرونـی  نامهمصیبتدر  عطّار(. 216: 1957 ) فرای، شودهمدلی در خواننده می

ینکـه اروستایی که به شهر مرو رفت و در مسجد جامع خوابیـد و بـرای ن آدر حکایت 

سـت؛ بکدویی بر پای خود بست و یکی آن کدو را باز کرد و بر پـای خـود  ،گم نشود

، (23/4پ  مـن کیسـتم )حکایـت ،روستایی که بیدار شد گفت خدایا او اگر من است

یرونـی از این نـوع آ 00/18و  33/5، 12/5هایاستفاده کرده است. همچنین در حکایت

 بهره گرفته است.

 2. آیرونی موقعیت6-4
                                                           

1. dramatic irony  
2. situational irony 
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ــی ــوع آیرون ــن ن ــرای شنصــیت ،در ای ــ  ب ــود آوردن فضــای مناس ــه وج ها در ب

است و  دارند. این نوع آیرونی بیشتر در خدمت اخلاق ویژه ینقش ،گیری آیرونیشک 

ز آمیز نیز هسـت. اتآوری، دردآلود یا عبرگیرد که علاوه بر خندهشرایطی را در برمی

 اهی قبلی مناط  از مـاجرا، عمـ  شنصـیت یـا قربـانی را آیرونیـک، آگطر، دیگر

بود و  حکایت مارگیری است که بر سوراخ مار نشسته ،های موقعیتکند. از آیرونیمی

ار مـگوی مار با عیسی که هرگز فری  این مارگیر را ننـواهم خـورد و گـرفتن وگفت

 30/11، 30/5، 18/5، 16/4، 8/8 هـایهمچنـین حکایت. (1/2)حکایـت توسط مارگیر

 و... نمود این نوع آیرونی است. 

 1. آیرونی خودزنی7-4

 آیرونـی توان این نوع آیرونی را در مقاب  آیرونـی سـقراطی قـرار داد؛ زیـرا درمی

نصی ششود؛ امّا در آیرونی خودزنی، جاه  معرفی می ،مناط  قربانی شده ،سقراطی

خـورد و خـود شکسـت می ،دانـدیرونیست بودن دارد و حریف را نـادان میکه خیال آ

 شود. قربانی می

گیـرد، کـه از آیرونـی خـودزنی مایـه می عطّـارهـای یکی از طنزآمیزترین حکایت

 کند.بیند و فرار میثی است که ماری را میحکایت مننّ

ث دید ماری را عظیمآن مننّ  

جست آن زمان از زیر تیغ اگویی  
 

ست همچو باد بر بامی ز بیمج   

 گفت کو مردی و سنگی ای دریغ

(1386:261،عطّار)  
 

ی طـور ؛دار و تحقیرآمیز بیان شـده اسـتگفتار این مرد به شکلی مضحک و خنده

، 21/1 هایشود جای چنین شنصی باشد. همچنین در حکایتک  حاضر نمیکه هیچ

 است.از این نوع آیرونی بهره گرفته شده  00/1و  37/12

 2لوح. آیرونی نقش ساده8-4
های متفـاوت او موجـ  لوح و برداشـتوجـود قهرمـان سـاده ،در این نوع آیرونی

                                                           

1. irony of selfbeterayal  

2. ingénue irony  
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لوح عمومـای یـا بچـه اسـت یـا شـود. ایـن قهرمـان سـادهآفرینش موقعیت آیرونیـک می

اش خردانـهدر سـننان کم ،بزرگسالی دیوانـه و مجنـون. او گرچـه عقـ  کـاملی نـدارد

نگری  ، عاقبـتحقایقی که دیگران به دلایلی چون ریا، تعصّ ؛شودیحقایقی آشکار م

ــه 4858-4855ابیــات  22/10 کننــد. در حکایــتو تــرس پنهــان می ی از مــردی ادیوان

چیـزم و خـدا روزی تـو را دهـد مـن بیمرد پاسـخ می کند.ی نان میادرخواست گرده

منطقـی بـه نظـر آیـد؛ ولـی تواند پاسـنی عـادی و بدهد. این پاسخ در دید خواننده می

 ،رساند که مردی که از او درخواسـت نـان کـردههمین پاسخ، دیوانه را به این نتیجه می

تر خـدا را او پیش :گویدکند و میحال خطاب میتر از اوست. پ  او را شوریدهدیوانه

آزموده است و چون خدا در آن همه نیاز به هنگام تـازش غـز بنششـی نداشـته اسـت، 

پاسـخ بهنجـار مـرد را بـه  ،توان انتظاری از او داشـت. ایـن سـنن دیوانـهنیز نمیاکنون 

کنـد و غـافلگیری خواننـده از پاسـخ گیـری بـدل میورزی و خردهمحلی برای اندیشـه

 شود.   بیشتر او در حکایت میدیوانه موج  تأمّ

 هایینگـرد و پرسـششنصیتی با حیرت به مسـائ  عـادی می ،لوحدر آیرونی ساده

ا بـه رترین امور فلسـفی ممکن است مضحک به نظر برسند؛ امّا عمی  کند کهمیمطرح 

 ستند. نمود بارز این نوع آیرونی ه 21/2و  19/4،  16/9های د. حکایتنکشچالش می

ار ست. سـاختاستفاده کرده ا نامهمصیبتنیشابوری از انواع آیرونی در ساختار  عطّار

ز انـواع کـه ا کان را برای شاعر فـراهم کـرده اسـتاین ام نامهمصیبتروایی و داستانی 

در جـدول  نامهمصـیبتگوناگون آیرونی بهره ببرد. به طور خلاصه کاربرد آیرونـی در 

 نشان داده شده است.  زیر

 عطاّرنامة جدول بسامدی انواع آیرونی در مصیبت

 بسامد انواع آیرونی

 69 آیرونی موقعیت 1

 39 آیرونی زبانی 2

 32 لوحیرونی نقش سادهآ 3
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 30 خوانیآیرونی ناهم 4

 19 آیرونی سقراطی 5

 15 آیرونی خودزنی 6

 14 آیرونی نمایشی 7

 8 آیرونی تقدیر 8

 206 مجموع 

 

 گیری. نتیجه5
تـوان در نیشابوری را بـه طـور خلاصـه می عطّارگیری آیرونی در ذهن و زبان شک 

 بندی کرد:های زیر دستهمقوله

بـا اسـتفاده از بسـتر داسـتانی،  عطّـار: نامهمصـیبتبستر روایی و داستانی کـلام او در . 1

ویژه کاربرد انواع گونـاگون آیرونـی، بـهزمینه را برای ، نامهمصیبتروایی و تمثیلی در 

بـه سـاختار روایـت و قصـه  - لوح کـهآیرونی موقعیت، تقـدیر، نمایشـی و نقـش سـاده

گیری عناصـر لازم را بـرای شـک  ،هـااست. او در حکایتفراهم کرده  -نیازمند هستند

آوری نمایی، خنـدهسازی، نادانخوانی، غافلگیری، خودافشامانند تقاب  و ناهم ،آیرونی

هـا هم آورده است. در ایـن حکایت گرد ،ناپذیربینیو حوادث عجی  و غری  و پیش

نند عاق  و دیوانه، پادشـاه ما ؛گیرندمعمولای دو شنصیت ناهمگون در مقاب  هم قرار می

در جریـان  . ...و و درویش، پادشاه و پیرزن، مریـد و مـراد، پیـر و جـوان و پسـر و پـدر

ــت ــت ،روای ــولای گف ــن دو شنصــیت درومعم ــان ای ــردمیگویی می ــه و گی هایی از جنب

هـای آدمـی و سرنوشـت و تقـدیر را بـه های میان اهدا، و خواستهها و تناقضتعارض

در  ،آورده نامهمصـیبتهای آیرونیکی که در در اغل  داستان عطّاررند. گذانمایش می

کنـد. شود و نقش آیرونیست را بـازی می)دانای ک ( هاهر می شن نقش راوی سوم

مجانین یا دیوانگان قرار گرفتـه و ویژه هب ،های داستانگاه نیز در کنار یکی از شنصیت

صـرفای راوی داسـتان  عطّـاریرد. در مواردی نیز گاین وهیفه را برعهده می آنانبه همراه 
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گیری نسبت اعتراض و خرده عطّارگیری آیرونی ندارد. است و هاهرای دخالتی در شک 

رعایـا و نیـز رفتارهـای اجتمـاعی  ام ودر رفتـار حکّـویژه ، بـهبه شرایط اجتماعی حاکم

کند. البته اغل  میمانند عش  به غلامان و امردان را در ساخت کلام خود پنهان  زشت،

خواسـته و ناخواسـته از ابعـاد داسـتان و  ،های اجتمـاعیاین اعتراضات و بیان ناهنجاری

غالبای منالف و متضاد جلوه  ،گیردی که از حکایت میازند و با نتیجهماجراها بیرون می

ا شود و بـاز گزندگی آن کاسته نمی ،با برقراری ارتباط غیرمستقیم با مناط  و کندمی

معمـولای آیرونیـک بـه  نظر است، اخلاقی که از حکایت مدّ ۀتوجهّ به بافت کلام و نتیج

 رسد.نظر می

نمـایی یـا کند کـه شنصـی بـه نادانههور آیرونی ایجاب می ،در تمامی این موارد

ه همـین بـخودافشاسازی روی آورد یا اینکه در موقعیت و شرایط آیرونیک قرار گیرد. 

 به کار گرفته است. نامهمصیبتنوع آیرونی را در  8حدود  عطّار دلی ،

ونـی هایش زمینه را برای ههـور آیراو با پررن  کردن عناصر متعارض در حکایت

ع با رساند. در واقآیرونی به انسجام ساختار حکایات یاری می ،در مقاب  .کندفراهم می

 دارای ،کایـاتهـای موجـود در ایـن حهـا و گزارهبسـیاری از موقعیت ،کمک آیرونی

 دهد.را در جایگاه شاعری منتقد قرار می عطّارشود و کارکرد فرامتنی می

ه بـه شـیوۀ بیـانش انـواع مضـامین و بـا توجـ عطّار: . مضامین انتقاد اجتماعی و اخلاقی2

های اخلاقــی را بیــان کــرده اســت. او متناســ  بــا مصــادی  اخلاقــی از ادب مایــهدرون

ترسیم کرده و برای تأایرگذاری بیشتر ایـن مضـامین، روش های خود را فارسی، آموزه

گـاه واژگـان را در موقعیـت، فضـا و  عطّـارگوی غیرمستقیم را برگزیده اسـت. وگفت

هـا خلـ  ی متضـادی را بـرای آندهد که معانی جدیدتر و حتّی قرار میامنظومۀ فکری

ی، آیرونـی اسـت. از گویا،کند و یکی از ابزارهای کارآمد او بـرای گریـز از شـفّمی

بـدون اینکـه  ،ویژه آیرونـی موقعیـت خلـ  کنـد، بـهآنجا که بعید است کسی آیرونـی

در خـدمت اخـلاق و  عطّـارباید گفت آیرونـی در کـلام  ،منظوری اخلاقی داشته باشد

آمیـز های اعتراضدیـدگاهو نیز  شاهای عرفانیبیان دیدگاه عرفانی او برای بیان آموزه
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های بـا بیـان دیـدگاه عطّـار. بـه عبـارت دیگـر، اسـت خویشماع عصر او نسبت به اجت

بـرای اینکـه چیـزی  ،به استفاده از آیرونی نیازمنـد بـوده اسـت ،اجتماعی خود-اخلاقی

ــز دیگــر برداشــت شــود.  ــاربگویــد و چی ــرجیا می عطّ ــان شنصــیتت های دهــد از زب

از آنجـا کـه سـنن  مجانین و دیوانگان با مناطـ  سـنن بگویـد.ویژه ههایش بداستان

نمـایی در بـا بزرگ عطّـار ،سـاده و رک خواهـد بـود ،تر باشدهرچه به حقیقت نزدیک

زده، غمگـین و غـافلگیر مناطـ  فهـیم را شـگفت ،ها و نحوۀ رخداد حـوادثموقعیت

 نشاند.ی تلخ نیز بر لبان او میاالبته خنده ؛کندمی

 یافتـه بـدانیم کـهادۀ اعتـراض تعالیاگر آیرونـی را ز: کاری. خفقان سیاسی و محافظه3

کـار تی و محافظـهشود، جامعـه سـنّتحت فشارهای سیاسی و اجتماعی به کار گرفته می

 عطّـارر توان یکی از عوام  کاربرد آیرونـی در کـلام او دانسـت. شـعرا می عطّارعصر 

ال حـهای فردی او و روابط حاکم بر اجتماع است. بـا ایـن خوردگی تجربهحاص  گره

 لوگـویی وپـرده و بـه دور از هرگونـه دوپهل برای انتقاد بیئاتوان گفت شرایط ایدنمی

ویژه بـه ،نـیبسیاری از انـواع آیرو دلی آمیز وجود داشته است؛ به همین ترفندهای طعنه

یاسـی و سبرخاسـته از شـرایط  عطّارلوح در کلام آیرونی زبانی و سقراطی و نقش ساده

ه مسـئول عنوان یک عار،، خود را در برابـر مـردم عامـبه ارعطّاجتماعی زمانۀ اوست. 

یـن اها و مشکلات آنان را در آاـار خـود مـنعک  کنـد. بـا کوشد دغدغهداند و میمی

های خـود را مستقیم دیـدگاهر شرایط بستۀ حاکم بر جامعه، غیرحال وی ناگزیر است د

کنـد یاعتماد م ع او به خوانندهرود. در واقبه سراغ آیرونی می دلی پنهان کند؛ به همین 

اننده سیاری خوگذارد. در موارد بو بنشی از انتقال پیام و رسالت شعر را بر عهدۀ او می

انی از طری  اار، معانی نهفتـه در ذهـن خـود را تحـت شـرایط روحـی، اجتمـاعی و زمـ

 یـز طـیکند؛ زیـرا ااـر نخوانش اار و در واقع به مقتضای ساختار ذهنی خود کشف می

 ی ندارد. اد شده است و معنی قطعی و یگانهفعالیتی شاعرانه متولّ
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 منابع
: تهـران، 1چ  ،سعید سبزیان ۀترجم ،فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی(، 1387) ابرمز، ام. اچ. -

 .رهنما

های ی از نمایشـنامهاآیرونـی و بازتـاآ آن در گدیـده ،(1380) سـعدی، راضـیه احمدی -

 ارشد، دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس.نامۀ کارشناسی، پایانمعاصر ایرانی

 الله مجتبایی، تهران: اندیشه.فتا ترجمۀ، شعر( )فنّ بوطیقا ،(1335ارسطو ) -

 ی.، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسلام2 ، چدانشنامة ادآ فارسی ،(1381) انوشه، حسن -

 نامـۀان، پاینقد نو ةمولوی بر مبنای نظریآیرونی در ساختار مثنوی  ،(1388)مند، زهرا بهره -

 های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی.ات و زبانادبی دانشکدۀارشد، کارشناسی

 ، تهران: نیلوفر.نقد ادبی و دموکراسی ،(1385)پاینده، حسین  -

 ،(طّارع)هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه  دیدار با سیمرغ ،(1374) پورنامداریان، تقی -

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

 ، تهران: کاروان.تاریخ طند در ادبیات فارسی ،(1384) جوادی، حسن -

 و، تهـران: پیـک ترجمـه طبعی در ایرانای بر طند و شوخمهمقدّ ،(1365) اصـغرحلبی، علی  -

 نشر.

ارشـد، سیکارشنا ۀنامـ، پایاننیشابوری عطّارعقلای مجنون درآثار  ،(1390) وند، اشر،حسن -

 .دانشگاه ارومیه ات و علوم انسانیادبی ۀدانشکد

 ، تهران: مروارید.ادبی اصطلاحاتفرهنگ  ،(1371) داد، سیما -

 ، فصـلنامۀفارسـی شناسیآیرونی هایپژوهش نقد (1394) الله هـادیفر، سیما و روحرحمانی -

 . 193-171 ، ص 32شمارۀ نقد ادبی، 

 ، تهران: فرهن  معاصر.ن توصیفی ادبیاتواژگا ،(1382) رضایی، عربعلی -

 لنامۀفص، آیرونی در شطحیات بایدید بسطامی، (1394) راد، الهام و مهین پناهیروستایی -

 .50-35 ، ص 36مارۀ ات فارسی، شپژوهش زبان و ادبی

، 3 عبـاس زریـاب خـویی و مهـر آفـاق بـابیوردی، چ ۀ، ترجمدریای جان(، 1379ریتر، هلموت ) -

 اسلامی. و ارشاد ارت فرهن تهران: وز

 ، تهران: سنن.3 ، چصدای بال سیمرغ، (1380) کوب، عبدالحسینزرین -

ارشد، دانشکدۀ کارشناسی نامۀ، پایانآیرونی در مثنوی معنوی ،(1395) آکردی، نرگ شفیعی -

 ات و علوم انسانی دانشگاه مازندران.ادبی
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ر های آیرونی در اندیشه و اشعاجلوهنگاهی به  ،(1392) صفایی، علی و حسین ادهمی -

 .100-61 ، ص 228مارۀ ات فارسی، شها: زبان وادبیات و زبانادبی پروین اعتصامی،

رضا د، مقدمه، تصحیا و تعلیقات محمّنامهمصیبت ،(1386)فریدالدین ، نیشابوری عطاّر -

 کدکنی، تهران: سنن.شفیعی
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 ، تهران: سکه.6 ، چبه سوی سیمرغ ،(1371) اللهنعمت ،قاضی -
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